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اردوغان بر مدار یکه تازی 
پس از آنکه «احمد داووداوغلو»، 
نخست وزیر ترکیه، اعلام کرد که دیگر 
کاندیــدای رهبری حــزب «عدالت و 
توســعه» در کنگره بعدی این حزب 
در تاریخ ۲۲ می نخواهد شد و به تبع 
آن از نخســت وزیری کنار می رود، این 
کنتــرل «رجب  تقویت  باعــث  اقدام 
طیــب اردوغــان»، رئیس جمهــوری 
ترکیــه، بــر این حــزب هم زمــان با 
تــلاش او بــرای روی کارآمــدن نظام 
ریاســت جمهوری کامل در این کشور 
می شود. بااین حال این اقدام همچنین 
از شکاف ها و اختلافات پشت پرده در 
حزب عدالت و توسعه خبر می دهد؛ 
حزبــی کــه ۱۵ســال پیش توســط 
اردوغان بنیان گذاری شد و از آن زمان 
تاکنون در ترکیه حاکم بوده و در اولین 
توانسته نفوذ و  ســال های فعالیتش 
ثروت ترکیه به عنوان یک کشور عضو 

ناتو را افزایش دهد. 
اردوغان اکنون باید مسیر دشواری 
را بــرای دســتیابی به تغییــر لازم در 
قانون اساســی به منظــور جایگزینی 
نظام دموکراســی پارلمانــی ترکیه با 
ریاســت جمهوری مشــابه  نظام  یک 
آمریکا یا فرانســه اما از نوع ترکیه ای 
طــی کند. حــزب عدالت و توســعه 
برای ایجاد تغییر مســتقیم در قانون 
اساســی و اجتناب از یک همه پرسی 
نیــاز به داشــتن دوســوم از مجموع 
۵۵۰ کرســی پارلمان دارد. این حزب 
درحال حاضــر تنهــا ۳۱۷ کرســی در 
این پارلمان دارد و نیاز به ۵۰ کرســی 
دیگر دارد. بااین حال حتی در صورت 
داشتن اکثریت دوسومی نیز رأی گیری 
تغییــر قانون اساســی در پارلمان به 
صورت محرمانه انجام می شــود؛ در 
این صورت ممکن است که نمایندگان 
مخالــف در داخــل حــزب عدالــت 
و توســعه بــه دلیــل محرمانه بودن 
رأی گیــری به طــرح این حــزب رأی 
منفی دهنــد.  اما یکــی از مقام های 
بلندپایــه حزب عدالت و توســعه که 
به ریاســت جمهوری نزدیک اســت، 
می گوید: ممکن است در داخل حزب 
یک شــاخه ای از مخالفان سرخورده 
وجــود داشــته باشــد امــا بــه نظر 
نمی رســد که امکانی بــرای بروز یک 
مخالفت علنی در حزب وجود داشته 
باشــد. او برآورد کرد کــه احتمالا در 
هرگونــه رأی گیری محرمانه در داخل 
حزب تعــداد آرای مخالف بیشــتر از 
۱۰تا نخواهد شــد. او بااین حال تأکید 
می کند: البته در رأی گیری های مهمی 
نظیــر تغییر قانون اساســی تعداد ۱۰ 
رأی بســیار مهم اســت اما با گذشت 
زمــان و فرونشســتن تنش ها ممکن 

است این تهدید نیز برطرف شود. 
اردوغــان ممکن  از طــرف دیگر 
است برای خانه تکانی در داخل حزب 
و کنارگذاشــتن صداهــای مخالف با 
خود در داخل حزب، درصدد برگزاری 
برآمده  انتخابات سراسری زودهنگام 
و در این راه روی تضعیف حمایت ها 
از احــزاب حامی کُــرد و بهره برداری 
از بحــران رهبری در حــزب جنبش 
اکثریت  تقویــت  بــه منظور  ملی گرا 
حــزب عدالت و توســعه در پارلمان 
حساب باز کند.  اردوغان سابقه زیادی 
در به حاشیه راندن مخالفانش در این 
حزب دارد. «عبداللطیف ســنر»، وزیر 
دارایی ســابق ترکیه که یکی دیگر از 
بنیان گذاران حزب عدالت و توســعه 
است، در ســال ۲۰۰۹ در پی اختلاف 
با اردوغان از این حزب جدا شد تا یک 
تأســیس کند. همچنین  حزب جدید 
«عبــداالله گل» و «بولنــت آرینــج»، 
معاون سابق نخست وزیر ترکیه نیز با 
اردوغان در زمان نخســت وزیری اش، 
بر ســر مدیریت تظاهرات ضددولتی 
ســال ۲۰۱۳ اختــلاف پیــدا کردند و 
خیلی زود خط مقدم سیاست  را ترک 
کردند.  «سینان اولگن»، یک دیپلمات 
سابق و رئیس اندیشــکده «ادام» در 
اســتانبول، می گوید: ســران ترکیه در 
تاریخ سیاســی خود نشــان دادند که 
به طور غریــزی خواهان ائتلاف حول 
محــور اردوغان هســتند؛ ائتلافی که 
اساســا بر همه چیز غلبه پیدا می کند. 
این یک امــر مختص بــه اردوغان و 
حــزب عدالت و توســعه اســت اما 
تصمیم  فعلا  مخالفان  درحال حاضر 
گرفته اند کــه از جنجال پرهیز کنند و 
نظاره گر پیشــرفت اردوغان به سمت 
ریاســت جمهوری اجرائی و برگزاری 
همه پرســی احتمالــی بــرای تغییر 

قانون اساسی باشند. 
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ارتش اسرائیل و یهودیان متعصب
ازایــن رو خاخام های ارتش بخشــی را به نام نشــر «آگاهی یهودی» 
تأسیس کردند که برای سربازان دوره های آموزشی، سخنرانی های متعدد 
می گذاشت و دروسی را ارائه می داد که در آنها تعالیم دینی با ارزش های 
نظامی گری مثل روحیــه فرماندهی و فداکاری درهم آمیخته می شــد. 
در ارتش اســرائیل آمار مشــخصی وجود ندارد که نشان دهد چه تعداد 
ســربازان سکولار یا متعصب هســتند. اما تحقیق سال ۲۰۰۸ میلادی در 
هفته نامه ای که از سوی وزارت دفاع منتشر می شود، نشان داد که تعداد 
متدینان ملی گرا در بین نیروهای پیاده ارتش ۱۰ برابر دیگران بوده و از سال 

۱۹۹۰ که تعدادشان ۲٫۵ درصد بود به ۲۶ درصد رسیده است.
در تحقیقــی که از ســوی مؤسســه مطالعات نظامــی و غیرنظامی 
اسرائیل منتشر شده، آمده است که صهیونیست های متدین درحال حاضر 
تعدادشــان به یک ســوم تا نیمی از ســربازان ارتش رسیده است. رئیس 
همین مؤسسه، آمار یادشده را بیش از حد انتظار توصیف کرده و می گوید: 
«ارتش اســرائیل یک نیروی دفاعی برای اســرائیل و نه دفاعی برای دین 
یهودی اســت. در آن ســربازان متدین و غیرمتدین حضور دارند. اگر اینها 
بخواهند عقایدشــان را از خاخام ها بگیرند، این روش درستی نیست. این 

یک اشتباه است».
به دنبال یك رسالت

روی تپــه ای در کرانه باختری گروهی از جوانــان در اواخر ماه ژانویه 
مشغول تمرین هســتند. تعدادی روی زمین دراز کشیده و تعدادی نیز از 
آموزشــگاه دینی شان به نام «بنی داوود» خارج و به سمت خانه هایی در 
یك شــهرك اسرائیلی که سقف های قرمزرنگی دارد، حرکت می کنند. در 
داخل این آموزشگاه جلساتی برپا شده و جوانان دوبه دو مشغول خواندن 
کتاب های یهودی می شوند. آموزشگاه بنی داوود نخستین مدرسه آمادگی 
نظامی اســت که در ســال ۱۹۸۸ در اســرائیل تأسیس شــد تا فرزندان 
متدین صهیون را برای برعهده گرفتن نقش هایی در ارتش آموزش دهد. 
حدود ۴۰ درصد از فارغ التحصیلان این آموزشــگاه افسر هستند اما وقتی 
خبرگزاری رویترز خواســتار مصاحبه با یکی از آنها می شود که در جریان 

جنگ غزه ارتقای مقام گرفته، کسی پاسخ آن را نمی  دهد.
«نتانل الیاشــف» که خاخام این آموزشــگاه است، می گوید: «خدمت 
نظام از تعالیم مهم آموزشــی ماست. این یك تکلیف اجتماعی است؛ از 
تعالیم مهم تورات است». یك افسر واحد وی ژه نیز می گوید، باید دینداران 
ملی گرا نقش خودشان را در قبال اسرائیل ایفا کنند. این افسر که به تازگی 
ســندی را امضــا کرده و قرار اســت به مدت ۱۰ ســال در خدمت ارتش 
باشــد، می افزاید: «مسئله فقط ملی گرایی نیست. بلکه این بخشی از یك 
چیز معنوی تر یعنی آمادگی برای آینده اســت؛ مســئله ای که ریشه های 
عمیق تری دارد و این احساس را به تو می دهد که گویی دارای یك رسالت 
هستی». بنی داوود مؤسســه ای مرکب از ۴۶ آموزشگاه نظامی است که 
نیمی از آنها را آموزشــگاه های دینی تشــکیل می دهند. منتقدانی نظیر 
پروفسور «یاجیل لیوی» که در دانشــگاه آزاد اسرائیل تدریس می کند، از 
این رویکرد ناراضی است و می گوید: «افزایش صهیونیست های متعصب 
بخشــی از یك حرکت بزرگ تر و وســیع تر برای حفظ شهرك هایی است 
که در اراضی فلســطینی ها قرار دارند». به گفته او این صهیونیست های 
متعصب هستند که پشتیبان اصلی حرکت شهرك سازی اسرائیل بوده و از 
این کار نیز حمایت می کنند.  لیوی معتقد اســت جمع کردن شهرك ها در 
غزه (سال ۲۰۰۵) حالتی از سرخوردگی را بین آنها به وجود آورد. به گفته 
او، در آن زمان اســرائیل مجبور شــد حدود ۹ هزار شهرك نشین را از غزه 
منتقل کند. همان موقع صهیونیست های متعصب بر آن شدند کاری کنند 
که در سیاست، رسانه ها و حتی نهادهای امنیتی و ارتش قدرت بیشتری 
داشته باشند. او می گوید: «ارتش یك قلمرو مهم است که آنها می توانند 
در آن نقش داشــته باشند. هدفشــان این است که ننگ سال ۲۰۰۵ دیگر 
تکرار نشــود». اما «ایلی سادن» که خادم مؤسس این آموزشگاه است، با 
رد چنین انتقادهایی، می گوید صهیونیست ها تمایلی به سلطه بر ارتش 

ندارند و لیوی و امثال او نفرت پراکنی می کنند.
هدف بخــش «آگاهی یهودی» موجب نگرانی برخی از قانون گذاران 
و افســران ارتش در اسرائیل شده است. در ســال ۲۰۱۲ یك ناظر دولتی 
از اعلامیه هایی کــه خاخام ها در بین نیروهای ارتش در خلال جنگ غزه 
(۲۰۰۹- ۲۰۰۸) پخش کرده بودند انتقاد کرد. به خصوص اعلامیه ای که 
در آن نوشــته شــده بود نباید حتی از «یك وجب» خاك اســرائیل عقب 

نشست، حتی اگر ناچار به استفاده از خشونت باشیم. 
دو حزب حامی

به موازات اینکه حضور این یهودی ها در ارتش بیشتر می شود، حضور 
آنها در دولت نیز بیشــتر می شود. اساســا یهودیان متعصب در دو حزب 
اصلی اســرائیل حضور دارند: یکی «لیکود» بــه رهبری بنیامین نتانیاهو 
و دیگــری حزب یهودی «خانه ما» که هم اکنــون رهبر جوانی پیدا کرده 
اســت. این حزب در انتخابات ســال ۲۰۱۳ توانست ۱۲ کرسی از مجموع 
۱۲۰ کرســی پارلمان را به دســت آورد. در انتخابات سال ۲۰۱۵ این حزب 
چهار کرسی خودش را از دست داد اما درعوض در داخل دولت ائتلافی 
توانست جایگاه مهم تری را به دســت آورد. زیرا برای نخستین بار وزارت 
مهم دادگســتری در کنــار دو وزارتخانه دیگر به این حزب واگذار شــد. 
حزب یهودی خانه ما در دوران رهبر جوانش «نفتالی بنت» (۴۴ســاله) 
به شــدت در حال پوســت اندازی است. این حزب با تشــکیل یك دولت 
فلســطینی به شدت مخالف اســت و حتی می خواهد رسما بقیه اراضی 
کرانه باختری نیز ضمیمه اسرائیل شود. حزب مذکور قانونی را در پارلمان 
به تصویب رســاند که به موجب آن هرگونه توافقی بر ســر زمین باید به 
تصویب مجلس برسد. قانون دیگری نیز تصویب کرد که به موجب آن هر 
فلسطینی که دست به قتل اسرائیلی ها بزند را نمی  توان از زندان آزاد کرد.
اکثر صهیونیست های متعصب نسبت به دادن زمین به فلسطینی ها 
معترض هســتند. در کنار انگیزه های دینی آنها نیــز مانند نتانیاهو از این 
می ترســند که چنین اقدامی مخاطرات امنیتی بیشتری را به دنبال داشته 
باشــد. بعد از انتخابات ۲۰۱۵ این حزب خود را بیشتر به نتانیاهو نزدیك 
کرد. نفتالی بنت می گوید: «ما نظامی می خواهیم که با ریشه هایش پیوند 
بیشتری داشته باشد. من یك صهیونیست... یهودی هستم و به این افتخار 
می کنم». به گفته او، حرکت صهیونیسم بعد از ماجرای هولوکاست وارد 
یك مرحله «احیا و بازســازی» شد. این حرکت توانست از دهه ۷۰ به بعد 
نفوذش را گسترش دهد. به گفته نفتالی بنت،  «الان ما در مرحله سوم این 
حرکت هســتیم یعنی مرحله ای که صهیونیسم متعصب در تمام ابعاد 
زندگی اسرائیل به جایگاه رهبری رســیده است». «ایدیا اشترن»، معاون 
رئیس دانشکده دموکراتیك اســرائیل که خود یکی از صهیونیست های 
متعصب به شــمار مــی رود، ســال های بعد از تــرور «اســحاق رابین»، 
نخســت وزیر اسبق اسرائیل، را به یاد می آورد که به دست یك دانشجوی 
متعصب صورت گرفت. رابین به فلسطینی ها وعده زمین در برابر صلح را 
داده بود و همین امر صهیونیست های متعصب را به شدت آزار می داد. او 
می گوید:  «آن زمان صهیونیسم متدین داشت غیرقانونی می شد، اما بعد 
از ۲۰ ســال ما امروز در جهت مخالف آن زمان قــرار داریم؛ تمام احکام 

قانونی در دست صهیونیست های متدین است. این شگفت انگیز است».
منبع: رویترز عربی
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نگاه

«الهام احمد»، از کُردهای کانتون عفرین در کُردستان سوریه و عضو حزب «اتحاد 
دموکراتیک» ترکیه (پ ی د) اســت. او یکی از زنان مبارزی اســت که علاوه بر 
حضور در صحنه نظامی، در صحنه سیاســی هم توانسته است توانا ظاهر شده و 
در ائتلاف سوریه دموکراتیک به عنوان رئیس مشترک مجلس سوریه دموکراتیک 
به فعالیت بپردازد. پس از اعلام خودگردانی مناطق کُردســتان ســوریه توسط 
کُردها، آنها با مشــارکت دادن ملیت های دیگر در سیستم خودمدیریتی شمال 
سوریه توانستند در فاصله پنج ســالی که از آغاز درگیری ها در سوریه می گذرد، 
موفقیت های چشمگیری به دست آورند و اکثر مناطق شمال سوریه را پاک سازی 
و به هم وصل کنند و در این میان با تشــکیل ائتلاف ســوریه دموکراتیک، هم از 
لحاظ نظامی و هم از لحاظ سیاسی به دستاوردهای خود سرعت ببخشند. برای 
انجام گفت وگویی با الهام احمد به دفتر کار ایشان، واقع در شهر قامشلو که مرکز 
رفت وآمدهای سیاسی کُردستان ســوریه است، رفتیم و درباره آینده سوریه به 

گفت وگو نشستیم. 

چرا با وجود اینکه کُردها توانســته اند آرامش نســبی را به شمال سوریه  �
برگردانند، به مذاکرات ژنو دعوت نمی شوند. 

مذاکــرات ژنو بــرای ما همه چیز نیســت و ما سیاســت خود را براســاس 
نشســت های ژنو پیــاده نمی کنیم. در ژنو چند گروه با رویکــرد کاملا متضاد در 
کنــار هم قرار می گیرند که تضارب آرای آنها درخصوص آینده ســوریه چون از 
عقلانیــت تنگ نظرانه ای می گذرد هیچ گاه به موفقیتی نخواهند رســید. کُردها 
خط ســومی در آینده سوریه هســتند و این ترســی در دل آنها به وجود آورده 
اســت. ما توانسته ایم در آشوب های سوریه سیستمی بر پایه اصول دموکراتیک 
پایه ریزی کنیم که از تندروی قومی و دینی خود را خارج کرده و بر اصول انسانی 
و شهروندی استوار باشد. همین مسئله برای تندروها و شوونیست های مذهبی 
و ملی،  گران تمام شده و هر کاری می کنند تا ما به مذاکرات ژنو دعوت نشویم. 

 شما فکر می کنید موفق خواهید شد.  �
شــک نکنید. به صــورت عملی ما آن سیســتمی که مورد نظــر مردممان 
بوده اســت را توانســته ایم به واقعیت تبدیل کنیم و دراین میان با اتکا به اراده 

نیروهایمان موفق شده ایم. 
باوجودایــن، ترکیــه به صورت علنی سیســتمی که شــما تحت عنوان  �

فدرالیسم در شمال و غرب سوریه اعلام کرده اید را خط قرمز خود می داند. 
ترکیه همواره با حل موضوع کُرد مشــکل داشته و این در تاریخ ترکیه نوین 
کاملا هویداســت. برای ترکیه اعلام موضوع فدرالیسم در شمال و غرب سوریه، 
ترســی تاریخی است و همیشه ســعی کرده تا با ابزارهای متفاوت از روی دادن 
این مسئله جلوگیری کند. اما امروز شرایط تغییر کرده و ما توانسته ایم در گذر از 
پنج سال پرمخاطره و نبرد با تروریست ها آنها را تا حدود زیادی از مرزهایمان دور 
کنیم و فراتر از آن در مناطق عرب نشــین با همکاری ائتلاف سوریه دموکراتیک 
برخــی از مناطقی که تحت تصرف داعش بود را آزاد ســازی کنیم. پس ترکیه 
درخصوص موضوع کُرد دچار فوبیای شــدیدی است و دائما تهدید به دخالت 
نظامی می کند و تاکنون چندین مرتبه به مناطق مرزی ما حمله کرده و به دنبال 
آغاز درگیری با نیروهای ماســت.  ترکیه در حالی مبادرت به انجام این رفتارها 
می کند که خود یکی از حامیان اصلی گروه داعش، جبهه النصره، احرارالشــام، 
ســلطان مراد، جیش الاسلام و... اســت و نقش آن در تجهیز این گروه ها کاملا 
محرز اســت. با این وصف ما سیستم خود را بر پایه اراده مردممان بنا نهاده ایم 
و در مقابل تهدیدها متوقف نخواهیم شد. تاکنون هیچ گونه تجاوزی از مرزهای 
مــا علیه ترکیه صورت نگرفته اســت، به همین خاطر مــا تهدیدی علیه ترکیه 

محسوب نمی شویم و ترکیه نیز باید این را درک کند. 

سیســتم فدرالیســم کُردستان سوریه (شــمال و غرب ســوریه) از سه  �
خودگردانی به نام کانتون تشکیل شده که دو قسمت آن به هم متصل است 
و برای اتصال قســمت دیگر شــما باید گروه های تندرو را از سر راه بردارید. 

استراتژی شما چیست. 
آزاد ســازی ایــن منطقه برای نیروهــای ما امکان پذیر اســت. یعنی فاصله 
بین کانتون کوبانی تا کانتون عفرین مســافت زیادی نیســت. در این ناحیه هم 
شــهروندان کُرد زندگی می کننــد و هم عرب و ترکمن ها ســاکنند. اما موضوع 
اصلی، ترکیه اســت که بــا ایجاد چالــش و تجهیز گروه های تندرو به ســدی 
در مقابل آزادســازی این مناطق تبدیل شــده اســت. آنکارا می دانــد با کنترل 
این منطقه توســط نیروهای مــا ارتباطش با داخل ســوریه از بین رفته و دیگر 
نمی تواند بر معادلات نظامی داخل ســوریه تأثیر بگذارد. بنابراین به هر عملی 
دســت می زند تا این مناطق توسط نیروهای ما کنترل نشود. درحال حاضر ما با 
آمادگی در مرزهای این مناطق به ســر می بریم و اگر موقع آن فرابرسد، مطمئنا 

این مناطق را از وجود تروریست ها پاک خواهیم کرد. 
ماهیت ائتلاف سوریه دموکراتیک چیست.  �

ســوریه دموکراتیک از ائتــلاف کُردها و عرب ها و ملیت های دیگر ســوریه 
تشکیل شده که هرکدام دارای نماینده های خود در مجلس سوریه دموکراتیک 
هستند و در اداره و مدیریت مناطق مختلفی که از وجود تروریست ها پاک سازی 
می شــود، حضور خواهند یافت. به نسبت حضور آنها در این ائتلاف در سیستم 
سیاســی و نظامی مشــارکت می کنند و در نقاطی که خارج از حوزه فدرالیسم 
شــمال ســوریه اســت با ایجاد خودگردانی به وســیله اتنیک های آن مناطق، 

سیستم خودمدیریتی دموکراتیک را به وجود می آورند. 
به نظر شما چه سیستمی می تواند جواب گوی اوضاع امروز سوریه باشد.  �

پاسخ به این سؤال قدری سخت است. سوریه امروز چندپاره شده و نمی توان 
به صورت دقیق گفت که چه سیســتمی می تواند در این کشور حکم فرما شود. 
شما به صورت کلی در غرب سوریه دولت مرکزی را می بینید و در مرکز و جنوب 
و شــرق داعش را مشاهده می کنید و در شــمال کُردها دارای قدرت هستند که 
هرکدام از این سه قســمت دارای عقلانیت متفاوتی اند. اما پیشنهاد ما سیستم 
فدرالیسم دموکراتیک برای همه ســوریه است و معتقدیم با حفظ یکپارچگی 

خاک کشور، تنها با این روش است که سوریه به آرامش خواهد رسید. 
به نظر شــما گروه تروریســتی همچون داعش که بی رحمانه سر می بُرد،  �

می تواند به دموکراسی و سیستم موردنظر شما بیندیشد. 
قطعا نه. داعش یک نســخه انحرافی و وحشــتناک از بدویت مدرن است. 
داعش به هیچ وجه نمی تواند مبنای دموکراسی را درک کند. اما فراموش نکنیم 
که در میان مردمانی که تحت تســلط داعش هســتند، گروه های سُنی ناراضی 
نیز وجود دارند که مخالف سیاســت های دمشــق و مخالــف برهنگی داعش 
هستند. بنابراین زمانی که داعش شکست بخورد، آنها هم به سیستم فدرالیسم 

دموکراتیک می اندیشند. 
آمریکا و غرب می گویند که «بشار اسد»، رئیس جمهوری سوریه، باید برود  �

و روسیه مخالف این موضوع است، نظر شما چیست. 
ببینید همان طور که اول هم گفتم، کُردها خط ســومی در معادلات سوریه 
هســتند و نه با سیاست های غرب همراهند و نه با سیاست های روسیه حرکت 
می کنند. به همین لحاظ ما دارای خط سیاســی خود در ســوریه هســتیم و در 
عمل هم ثابت کرده ایم که تنها نیرویی که توانسته است تندروی و داعشیسم را 
در این کشور به بن بست کشانده و با اعتقاد به اصول دموکراسی همه ملیت ها 
و ادیان را در سیســتم مدیریتی شرکت دهد، کُردها هســتند. بنابراین معتقدیم 
ســوریه در آینده باید به شــیوه دموکراتیک و با حضور همــه اقوام و ادیان و با 

سیستم خودمدیریتی و فدراتیوی اداره شود. 
حضور نیروهای آمریکایی در کُردستان سوریه را چگونه ارزیابی می کنید.  �

تعدادی از نیروهای آمریکایی در منطقــه «رمیلان» برای آموزش نیروهای 
نظامی ما وارد کُردســتان سوریه شــده اند و بیشــتر در حال انتقال اطلاعات و 

آموزش نظامی نیروهای ما هستند. 
 روسیه نگران این مسئله نیست.  �

فلســفه وجودی سیســتم ما اتکا به اراده مردم و باور به سیستم فدرالیسم 
دموکراتیک اســت و مشــخصا نیروی خود را از اراده مردممان می گیریم. ما با 
نیروهای روســی هم ارتباط مناســبی داریم و آنها هم با ما همکاری می کنند. 
اساس ارتباط ما با روس ها و آمریکایی ها تنها درخصوص موضوع داعش است 
و خارج از آن بحثی در میان نیســت. این دو قدرت جهانی می دانند تنها نیرویی 
که توانایی برخورد با داعش را دارد ما هســتیم. آنها درک می کنند اگر در زمینه 
مبارزه با داعش با ما همکاری نداشــته باشــند و داعش را از بین نبرند، قضیه 
پاریس و امثال آن هربار روی خواهد داد. بنابراین هر دو قدرت در زمینه مبارزه 

با داعش با ما همکاری می کنند. 

«کردهــا، ترک ها و عرب هــا» عنوان کتابی اســت از 
«سیســیل جی ادمونــدز» کارگزار ارشــد وزارت خارجه 
بریتانیــا که ســال هایی از دو دهه ۱۰ و ۲۰، قرن بیســتم 
میلادی را در عراق گذرانده، ســال هایی که خاورمیانه با 
تقســیمات عظیمی مواجه بوده اســت. اگرچه از عنوان 
کتاب این گونه برداشــت می شــود که روایتی از منازعات 
سه اتنیک نام برده باشد، اما بخش اعظم کتاب مربوط به 
کردستان شناسی است و تنها بخش پایانی کتاب، تشریح 
فعالیت ها و گزارش های «کمیســیون موصل» از ســوی 
جامعه ملل اســت که با عنوان کتاب مطابقت بیشــتری 
دارد.  اگرچه این روزها یک قرن از تقســیمات استعماری 
خاورمیانه و ۹۰ ســال از تشــکیل دولت عــراق می گذرد 
اما آنچه به ضرورت بررســی و بازتحلیــل این تیتر، الزام 
می بخشد، اوضاع و احوالی است که امروزه در خاورمیانه 
از لیبی و مصر گرفته تا لبنان، ســوریه، ترکیه و عراق را با 
چالش های بحران حاکمیت و اغتشاشات داخلی مواجه 
کرده اســت. در بررسی تطبیقی شــرایط حال با یک قرن 
پیش است که تصویرهای جالبی از این نمایش سیاسی و 

تکرار مکررات تاریخی به چشم می خورد. 
مســئله از آنجا شروع شــد که با فروپاشی عثمانی، 
مفاد توافقات مــدروس و معاهدات پترزبورگ (۱۹۱۶) 
و ســایکس-پیکو و بیانیه ۱۴ماده ای ویلسون به عنوان 
مبانــی اصلی مذاکــرات کنفرانس صلــح پاریس قرار 
گرفتنــد. قبــلا در پیمــان تــرک مخاصمــات مدروس 
ســرزمین های عربــی از عثمانــی جدا شــده و تحت 
قیمومیت فرانســه و بریتانیا درآمده بودند و قبل از آن 
نیز در توافقات شریف حســین مکی با حاکم بریتانیایی 
مصر و سودان، ماکماهون، قول تأسیس عربستان بزرگ 
و واحد به سلطنت خانواده هاشمی داده شده بود. اما 
در کنفرانس ســان رمو ایتالیا (۱۹۲۰)، بریتانیا و فرانسه 
بر سر تقسیم کشورهای عربی براساس مفاد سایکس-
-پیکو توافق کردند و بر این اســاس فرانســوی ها برای 
حاکمیت بر ســوریه با ســلطنت خودخوانده هاشمی 
بــر شــام و عــراق درگیر شــدند و در جنگ میســلون 
(۲۳ جولاي ۱۹۲۰) فیصل را از ســلطنت بر شام فراری 
دادنــد. فیصــل که با ایــن خیانت مواجه شــد، در پی 
جلب توجه ناسیونالیســم جوان عرب علیــه بریتانیا و 
فرانسه به پا خاست و توانست در مذاکرات آتی سلطنت 
بــر عراق و الحاق ولایــت موصل به عــراق، از بریتانیا 

باج خواهی کند. 
کردها که ســوژه اصلــی مطالعات جــی ادموندز 
هســتند، درواقع همان کردهای ســاکن ولایت موصل 

بوده انــد که در ســال ۱۹۱۷ به اشــغال بریتانیا درآمد. 
قرار بر این بود که ولایت موصل براساس مفاد مبهم و 
غیرحقوقی معاهده ســور (آگوست ۱۹۲۰) در ۲۵ سال 
حق پیوســتن به کردستان مســتقلی که در شرق ترکیه 
شکل می گرفت را داشته باشد. با عقیم شدن مفاد سور 
در ارتباط با کردها، این ولایت به موضوع کشمکش بین 
ترک ها و اعراب تبدیل شد ولی وزنه بریتانیا قضیه را به 
نفع عرب ها تمام کرد. البته گویا براساس یادداشت های 
روزانه محمدعلی فروغی، ســفیر ایــران در کنفرانس 
صلــح، ایران نیز ادعاهایی نســبت بــه مالکیت ولایت 
موصل داشته اســت اما با توجه به حال وروز آن زمان 
ایران، احتمالا این خواســته با نیشــخند حضار مواجه 
شده اســت. قبلا در اجلاس های ســان رمو (۱۹۲۰) و 
قاهــره (۱۹۲۱)، نظر بریتانیا بر اســتقلال کردها بوده از 
اعراب؛ اما مجموعه ای از عوامل مانع از استقلال کردها 
شد. از یک سو، دولت ترکیه نوین با تشکیل پارلمان ملی 
کبیر، مفاد معاهده سور و اقدامات دولت در استانبول را 
غیرقانونی خواند و از ســوی دیگر، ملک فیصل هرگونه 
توافقی با بریتانیا بر ســر قیمومیــت عراق را موکول به 
الحاق موصل کرده بود. آنها که در این وســط نظرشان 
کمترین اثر و اهمیتی نداشــت، کردها بودند. نمود بارز 
این مســئله را می توان در شــیوه کار کمیسیون موصل 
دید که هریــک از ترک ها و عرب هــا دارای کمیته های 
تحقیق و نظارت در کمیسیون بودند و حال آنکه کردها 
حتی یک نماینده هم نداشــتند. بــا وجود این نابرابری، 
کمیســیون گزارش خود را به صــورت غیرجانبدارانه و 
با این مضمون به شــورای جامعه ملل در اواخر ۱۹۲۵ 
ارائه کرد: «کمیســیون در مطالعاتش از ولایت موصل 
بــا ناسیونالیســم کرد برخــورد کرده اســت که خلاف 
جوان بــودن اما مزایای یک کردســتان تحت قیمومیت 
بریتانیــا را بــه پیوســتن به عــراق ترجیــح می دهد... 
کمیســیون ادعای ترکیه مبنی بر ترک تباربودن بیش از 
۳۰ درصد مردم ســلیمانیه و اربیــل و ۵۰ درصد مردم 
کرکوک را بی اعتبار دانســته و در مورد عرب بودن شهر 
موصل بیان می کند که غیر از چند خانواده باسواد عرب 

در شهر موصل، اثری از قومیت عرب عراقی در منطقه 
نیست».

پیشنهاد کمیسیون به جامعه ملل این گونه است که 
«اگر مسائل و مطالبات قومی را در نظر بگیریم، بهترین 
گزینــه، تشــکیل یک دولــت کردی اســت، چون حتی 
بدون احتســاب ایزدی ها، کردها پنج هشتم جمعیت و 
با احتســاب کردهای ایزدی، هفت هشــتم جمعیت را 

تشکیل می دهند».
در نهایت شــورای جامعه ملل در ســال ۱۹۲۶ و با 
لحاظ نکردن نظر کمیســیون و با لابی گری بریتانیا، رأی 
به الحاق ولایت موصل به عــراق داد و دیوان دائمی 
بین المللی نیز رأی را لازم الاجرا خواند. اما مجموعه ای 
عوامل باعث شد کردها اولین و آخرین فرصت استقلال 
در قرن بیســتم را از دست بدهند: نخست آنکه کردها 
فاقد نیــروی نظامی روی زمین بودند که بتوانند قدرت 
چانه زنی در میز مذاکرات را بالا ببرند. همچنین تفرقه 
و عدم گذار از فئودالیسم و عشیره گری، توان انسجام و 
ائتلاف از کردهای عراق را گرفته بود؛ چنان که یک مقام 
ارشــد وزارت خارجه بریتانیا می نویسد: «حتی یک نفر 
در کردستان وجود ندارد که توان اتحاد و رهبری کردها 
را داشته باشد. تفرقه به حدی زیاد است که شهرهای 

اربیل و سلیمانیه توان اتحاد ندارند». 
همچنین دولــت بریتانیا به عنــوان ابرقدرت زمانه، 
حافــظ مــادی و معنــوی تمامیت ارضی عــراق بود 
و در تمــام ســرکوب های کردهــا نقش اصلــی را در 

کارایی نداشتن ارتش عراق بازی می کرد. 
ایــن روزها یک قرن از آن تقســیمات اســتعماری 
می گذرد. قرنی کــه برای کردها تداعی گر اعدام ســه 
نســل از رهبــران، زنده به گورکردن هشــت  هــزار مرد 
بارزانی، انفال و مفقودشــدن بیش از ۱۵۰  هزار انسان، 
تعریب کامل شــهر موصل و تعریب نیمه کاره بسیاری 
از شهرهای کردنشــین، مهاجرت و کوچ میلیونی دهه 
۹۰ میــلادی و شــیمیایی باران شــهرها و روســتاهای 
کردســتان عراق اســت. امــا مجموعــه ای از عوامل، 
کردهــا را در موقعیتی بهتر از آغاز قــرن ۲۰ قرار داده 

و قرن ۲۱ دوباره فرصت دیگری به کردها داده اســت. 
کردهــای عــراق به عنوان یــک ملت پذیرفته شــدند. 
براساس ماده ۶۱ قانون اساســی موقت ۲۰۰۳، کردها 
حق وتوی قانون اساســی دائم را دارند. مضاف بر این، 
نیروی نظامی کردها حاکمیت مطلق دولت در شمال 
را مشــروط کرده بود.  عــلاوه بر ایــن مجموعه ای از 
قوانین مانند قیمت نفــت و گاز و ماده ۱۴۰، اختلافات 
بین مرکز و اقلیم را به حد فاجعه رســاند و از ســوی 
دیگــر اوج گیری تنش های مذهبی در ســطح منطقه، 
بحران هــای مذهبی و طایفــه ای در عراق را دوچندان 
عمیق کــرد و بــا ورود داعش در ســال ۲۰۱۴ آخرین 
ضربه به پیکر عراق زده شــد.  اگرچــه داعش آخرین 
روزهای عمر خودش در عراق را سپری می کند، اما این 
روزهــا اتفاقاتی در پارلمان عراق می افتد که نشــان از 
خستگی زیســت قومی و مذهبی دارد و سمت وسوها 
به ســوی حذف کردها و سنی ها از مشارکت در دولت 
فدرال اســت. کردها نیز در یک ســال گذشته هم خود 
را معطوف گذار به سمت استقلال کرده اند ولی دقیقا 
مانند قرن پیش با کشــمکش ترک ها و عرب ها روبه رو 
شده اند. اکنون در تطبیق شرایط با قرن گذشته می توان 
وضعیــت را این گونه تشــریح کرد: خــلاف قرن پیش، 
کردهای عراق درحال حاضر نیروی نظامی مؤثر خود را 
دارند که به نوعی در مناطق کردنشین، اعمال حاکمیت 
بالفعل می کننــد. اما در مورد اختلافات درونی کردها، 
هنوز مثل قرن گذشــته، اتحاد و انسجام کامل را ندارند 
و فعالیت های ماجراجویانه حزب کارگران کردســتان 
(پ پ ک)، حاکمیــت مؤثــر ایــن اقلیــم را بیش ازحد 
آسیب پذیر و مســاعد مداخلات خارجی کرده است. از 
سوی دیگر، ترک ها هنوز وجهه کمالیستی خود را حفظ 
کرده و با چاشــنی نئوعثمانی، هنــوز هم هرگونه کیان 
کردی حتی خارج از مرزهــای ترکیه را هم هدف قرار 
می دهند. عرب ها نیز بســان قرن پیــش توانایی حفظ 
تمامیت ارضــی خود را ندارند و جدال شــان با کردها 
و حتی تروریست ها صرفا به وســیله حمایت حامیان 
و متحدانشــان صورت می گیرد. افــکار عمومی غرب، 
برعکس قرن گذشــته در همدردی کامــل با کردهای 
عراق قرار دارد و جنگ با داعش محبوبیت دوچندانی 
به آنها داده است و مضاف بر تمامی اینها، کردها امروز 
یک اقلیم تقریبا کنفدرال دارند که در اوایل قرن بیستم 
نداشتند. با توجه به تمامی شرایط بررسی شده باید دید 
آیا این کردها خواهند بود که این بار سرنوشت شــان را 

تعیین می کنند یا ترک ها و عرب ها؟ 

ریاست مشترک مجلس سوریه دموکراتیک در گفت وگو با «شرق»: 

ژنو   بدون حضور کُردها موفق نمی شود 

نگاهی به وضعیت اقلیم کردستان عراق از دیروز تا امروز
کردها، ترك ها و عرب ها 

 افشین غلامى

جمال دانشمند . کارشناس حقوق بین الملل


